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آســمان روشن شــده بود، ایستاد توی 
گذشــت.  پوســتش  از  ســرما  ایــوان. 
لرزیــد. مــادرش روی تختی کــه دیگر 
توی حیاط نبود، نشســته بــود و قلیان 
می‌کشــید. هفت‌تیــر را تــوی دهانش 
حیــاط  پرنده‌هــا  صــدای  گذاشــت. 
زمیــن  روی  بنــگ!  بــود.  کــرده  پــر  را 
افتــاد. خیــره بــه آســمان. مــادر آمــد 
بــالای ســرش: بلند شــو برویــم. دلم 
می‌خواهد داســتان مرگ عمو نادر را 
این‌طور بنویسم و خلاص. اما این‌طور 
نبود و پیرمرد، افتخار اولین خودکشی 
خانــواده را جــوری بــه گنــد کشــید که 
از  حســابی  و  درســت  داســتان  هیــچ 

تویش در نمی‌آید. 
یکشــنبه شــب 20اســفند 99، نــادر 
عظمــت، بــه خانــه پســرش -وحید- 
کــردن  چکــه  دربــاره  و  زد  زنــگ 
آبگرمکــن، از او ســؤالاتی پرســید. بــه 
گفتــه وحیــد، در مدت پنــج دقیقه‌ای 
مکالمه‌شان، متوجه هیچ تغییری در 
لحن یــا احوال پدرش نشــد و او حتی 
حال همسرش را هم جویا شد. صبح 
روز بعــد -به گزارش پزشــکی قانونی 
خانــه  ایــوان  در   - صبــح   6 حــدوداً 
پــدری‌اش، خــودش را حلق‌آویــز کرد 
درحالی کــه  پیراهن لیمویی و شــلوار 
ســرمه‌ای پوشــیده بود و چشم‌هایش 
خیــره بــه باغچــه خشــک حیــاط بــاز 
مانده بــود. هفت صبح، همســایه‌ای 
از روی پشــت بــام، متوجه جنازه شــد 
کــه مــن اول پرســیدم چرا باید کســی 
آن موقــع صبح برود پشــت‌بام و این 
خــودش مشــکوک اســت ولــی بعــد 
معلــوم شــد طــرف پســر کفتربــاز آقا 

موسی بوده. 
من روز قبلش رفته بودم اصفهان 

که خیرسرم ســری بزنم به زاینده‌رود 
-کــه آن هــم خشــک بــود- و نبــودم 
کــه ببینــم، امــا آقاجانم را کســی خبر 
کــرده بود، تــا آنجا دویده بــود و مردم 
را دیــده بود توی حیــاط و روی بام که 
انگار به تماشای نمایش، دور از جنازه 
عمــو کــه تــوی ایوان تــاب می‌خــورده 
ایســتاده بودنــد منتظــر کلانتــری. آقا 
جانــم داد زده بــود نــادر و دویــده بود 
کــه عمــو را از پــا بگیــرد و هــل بدهــد 
بــالا که به خیال خــودش بتواند نفس 
بکشــد. مردم نگذاشــته بودنــد و آقام 
می‌گویــد همــان وقــت کــه دودســتی 
زده بود توی ســر خودش، درد پیچید 
پشــت چشــم‌هاش که تــا امــروز آرام 
نگرفته. روز بعد خاکســپاری ســروکله 
خبرنــگاری از روزنامــه صبح یا صباح 

یا همچین چیزی پیدا شده بود. 
برزگر آمد و توی گوشم گفت: جنازه 

ظاهر قشــنگی نداشت. چشم‌هاش از 
کاسه بیرون زده بود و بوی بد می‌داده 
و خوبیــت نــدارد این حرف‌هــا بپیچد 
توی دهــان مردم، بــروم و خبرنگار را 
دست به سر کنم. تا جایی که می‌دانم 
توی ســه تا روزنامه خبرش چاپ شــد 
یکــی همان صبــاح بود و اســم دوتای 
دیگر را یادم نیســت ولــی دیروز برزگر 
گفــت یــک نســخه از هرکــدام را نگــه 
داشــته. یکــی از روزنامه‌ها قصــه را به 
اختــاف خانوادگــی ربــط داده بــود و 
توضیح‌شــان ایــن بــود کــه ســه ماهی 
می‌شــد که مرد جدا از خانواده زندگی 
می‌کــرد، دیگــری نوشــته بــود مــرگ 
ایــن مرد 67 ســاله حاصل افســردگی 
و احســاس پوچی پس از بازنشستگی 
مربوطــه  نهادهــای  از  و  بــوده 
خواســته بــود بــرای مشــکلات روحی 
و  بیندیشــند  چــاره‌ای  بازنشســتگان 

ســومی تیتر زده بود خودکشی پیرمرد 
بــا پیراهن لیمویــی و چون او هم مثل 
ما هیچ دلیلی بــرای این اتفاق نیافته 
بــود دربــاره نــو بــودن لبا‌س‌هایــش و 
اینکه برچسب قیمت شان توی خانه 

پیدا شده بود، نوشت. 
آقام گفت: حق نوشته، نادر حتی 
ســطل زبالــه را خالی کــرده بود، یک 
قــوری و لیــوان شســته تــوی آبچکان 
بود و لباس، مسواک و ریش‌تراش را 
که از خانه خودشان آورده بود چیده 
بــود تــوی چمــدان. از اول زمســتان 
کــه ویــدا- دخترش- رســیده بــود به 
مــاه پنجم بارداری و یــک هفته توی 
پزشــک  شــد،  بســتری  بیمارســتان 
تجویــز  مطلــق  اســتراحت  برایــش 
کــرد و همین شــد کــه گلاب‌جــان به 
اصرار عمو رفت و خانه ویدا ماندگار 
شــد. عمــو هم برگشــت خانه ســابق 

مــادرش کــه بــا خانــه مــا دو کوچــه 
فاصله داشــت و اســباب و وســایلش 
دســت‌نخورده  پیــش  دوســال  از 
مانــده بــود. - متوجه تغییــر حالش 
نشــدین؟- بــه باغچــه می‌رســید، با 
بــرادرش بــازی می‌کــرد و می‌گفــت 
می‌خواهــد بــرود پناهــگاه حیوانات، 
یک ســگ یــا گربــه بگیرد. - مشــکل 
جســمی داشت؟- اگر اســم زانو درد 
و بــالا پاییــن شــدن فشــار را بگذارید 
مشکل، لابد داشــت. -ناراحت بود؟ 
-نه... نمی دانم... مثل همیشه بود. 
-دعوایی توی خانه پیش آمده بود؟ 
-چــه دعوایی آقــا؟ روز ســوم بعد از 
خاکســپاری با وحید راه افتادیم توی 
خانه مادر. آشپزخانه، کتابخانه مادر 
و میــز تحریر پدرشــان همه‌جا بدون 
گــرد و خاک بود و بدون هیچ نشــانه 
و یادداشتی. کمد لباس بوی میخک 

تویــش  مــادر  لباس‌هــای  و  مــی‌داد 
چیده ‌شده بودند. 

دوسال پیش که مُرد نمی‌دانستیم 
لباس‌هــا را چــه کنیــم، اهــدا کنیــم؟ 
آتــش شــان بزنیــم؟ بریزیــم دور؟ و 
آخــر به هیچ‌چیز دســت نزدیــم. بین 
تقویــم دوتکه کاغذ پیــدا کردیم، یکی 
اسم‌هایی بود برای بچه ویدا و دیگری 

لیست خرید عید. 
و  بشــینیم  گفــت:  جــان  گلاب 
جــواب  کــه  کنیــم  یکــی  را  حرفمــان 
مــردم را چه بدهیم. بــه آقام برخورد 
کــه دروغ بگوییــم؟ گلاب جــان گفت: 
تــو مــی دانــی چــرا خــودش را کشــته 
صابــر؟ آقام نگاهش نکرد. گفت: من 
را داد دســت  لیــوان آب  و  می‌دانــم. 
ویدا که دراز کشــیده بود. - می‌ترســید 
پیر بشه. -این هم شد دلیل زن‌عمو؟ 
نوشــته‌ها را برگرداندم تــوی تقویم. از 
برزگر شماره خبرنگار صباح را گرفتم 
و بهــش زنگ زدم که اگر مایل باشــند 
می‌توانــم اطلاعات جدیــدی از مرگ 
عظمت بهشــان بدهم. گفت: منتظر 

خبرم می‌ماند. 
روز عید اســت که بچــه ویدا به دنیا 
آمــده. پســر اســت و ســالم فقط کمی 
زردی دارد. آقام لیســت اســم‌هایی را 
که عمو نوشــته بود، برداشت و با یک 
دســته گل داوودی رفت دیدنش. هوا 
سرد نیست اما سوز دارد. نشستم توی 
ایوان. می‌خواهم داســتان مرگ عمو 
نــادر را بنویســم. امــا پیرمــرد جــوری 
خــودش را کشــت کــه هیــچ داســتان 
درست و حسابی از تویش درنمی‌آید. 
وحیــد تلفن می‌زند: اســم بچه ویدا را 
گذاشــته‌اند نادر. روی کاغذ یک دایره 

می‌کشم.
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روایتی از زندگی جوانی 
رؤیاپرداز اما ناامید

کوتاهــی  داســتان  روشــن«،  »شــب‌های 
اســت.  داستایفســکی«  از»فئــودور 
ماجرایــی عاشــقانه که در زمره نخســتین 
نوشــته‌های او به شــمار می‌آید. اگر پیشتر 
زندگینامه این نویســنده روس را خوانده 
باشید شباهت‌هایی میان او با شخصیت 
و  یافــت  خواهیــد  داســتان  ایــن  اصلــی 
چه بســا که بگوییــد او از مردی نوشــته که 
بخش‌هایی از زندگی اش را زیسته است. 
شــب‌های روشــن درباره مرد 26 ساله‌ای 
است که زندگی واقعی اش فرق چندانی 

با اوهامی که در سر
مــی پرورانــد نــدارد؛ مــردی جوان، شــبیه 
راوی اغلب نوشــته‌های داستایفســکی که 
بیشــتر به شــبحی بی‌نام و نشــان می‌ماند 
بــا افــکار مالیخولیایــی و البته ســرگردان. 
جالــب اینجا که تــا پایان داســتان حتی از 
نام او هم با خبر نمی‌شــویم. همان ابتدای 
داســتان، در گفته‌های شــخصیت اصلی، 
اینکــه  و  می‌شــویم  اش  تنهایــی  متوجــه 
هرگز رابطه دوســتانه عمیق یا عاشقانه‌ای 
پــرداز  خیــال  آنقــدر  او  نکــرده.  تجربــه  را 
اســت که طی پیاده روی‌های شــبانه‌اش تا 
خانه حتــی وارد گفت‌و‌گو با پنجــره و در و 
دیوار خانه‌ها می‌شــود، آنچنــان که جایی 
می‌شــوم  رد  خیابــان  از  می‌گوید:»وقتــی 
مثل این اســت که خانه‌هــا می‌خواهند به 
اســتقبالم بیایند. با همــه‌ پنجره‌های خود 
بــه من نگاه می‌کننــد و با زبــان بی‌زبانی با 
من حرف می‌زنند. یکی می‌گوید: »ســام، 
حالتان چطور اســت؟ حال من هم شــکر 
خدا بد نیســت. همین ماه مه می‌خواهند 
یــک طبقــه رویــم بســازند.« یا یکــی دیگر 
می‌گویــد: »حالتــان چطــور اســت؟ فردا 
بناها می‌آیند برای تعمیر من!« یا ســومی 
می‌گوید: »چیزی نمانده بود آتش‌ســوزی 
بشود. وای نمی‌دانید چه هولی کردم!« و از 
این جور حرف‌هــا.« در یکی از همین پیاده 
روی‌های شبانه، متوجه زن جوانی می‌شود 
که گوشه‌ای ایستاده و گریه می‌کند، شرایط 
به گونه‌ای پیش می‌رود که با یکدیگر آشــنا 
می‌شــوند و البتــه ایــن گفت‌و‌گو با شــرط 
عجیبــی از ســوی زن ادامــه پیــدا می‌کند: 
»باید مواظب دلتان باشــید وعاشــق من 
نشــوید.« دیدارهــای ایــن دو، پنــج شــب 
و البتــه یــک روز ادامــه پیــدا می‌کنــد، هــر 
مرتبه هم بــه روی نیمکتی، همــان حول و 
حوش اولیــن دیدارمی نشــینند و از آنچه 
بر زندگی‌شــان گذشــته می‌گوینــد. جوان 
داستان که دیگر عاشق شده جرأت ابراز آن 
را ندارد، تــا آنکه بالاخره پرده از احســاس 
قلبــی اش برمــی دارد و... باقــی داســتان 
بمانــد بــرای وقتــی کــه خودتان به ســراغ 
ترجمــه ســروش حبیبــی رفتید؛ داســتان 
کوتاهی اســت اما روایت زیبایی دارد که با 
قدرت داستایفسکی در کنارهم ردیف کردن 
کلمات همراه شده، داستان مردی ناشناس 
کــه ماجرای دیــدار خود با »ناســتنکا« را با 
شما در میان می‌گذارد.خواندن این کتاب 

زمان چندانی نمی‌گیرد.

نمایش »قاتل بی‌رحم هســه کارلسون« نوشــته هنینگ مانکل، به کارگردانی مسعود 
رایگان ســال 1389 در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفت و بعد از سال‌ها، بالاخره 
موفــق شــدم آن را در ایــن روزهــای کرونایی از فیلیمو تماشــا کنم؛ نمایشــی را که رویا 
تیموریــان، هومن ســیدی، شــبنم مقدمی، جــواد عزتی و محمد ســلوکی در آن ایفای 
نقــش می‌کننــد،  بایــد نمایشــی متکی بر داســتان تلقــی کرد که در بســتر ایــن روایت 
داســتانی و البته نمایشــی، نیم‌نگاهی هم به بحث روانشناســی دارد و در آن »هســه« 
خاطــرات تلخــی از کودکی‌اش تعریــف می‌کند و در زیرمتــن این روایــت، نورپردازی، 
نوع بیان و حتی دکور راوی تماشــاچی را در بطن و متن داســتان قرار می‌دهد و باعث 
می‌شــود او بخوبی با شــخصیت‌های این نمایش همراه شــود و همــذات پنداری کند. 
نمایش،  نمایشــی ســاده اســت که آنچنان پیچیدگی خاصی  را کــه باعث برانگیختن 
حــس کنجکاوی مخاطب شــود  در خــود ندارد اما ســاختار اجرایی و طراحی درســت 
آن باعــث می‌شــود مخاطــب تا آخــر کار با آن همراه شــود و به پاســخ تمام ســؤالات 
خود برســد. همان‌طور که آمد »قاتل بی‌رحم هســه کارلســون« با بازگشت شخصیت 
مرکزی‌اش هسه کارلسون به پانزده سالگی‌اش و سیر رسیدن او از تنهایی به رفیق‌بازی 
و ســپس خشــونتی آنارشیستی شروع می‌شــود و در نهایت  در پس  گذران این دوران، 
احساس گناه و دادن تاوان سرانجام همچون کابوسی همیشگی روح هسه کارلسون را 
می‌خورد، اما آرام‌آرام متوجه می‌شویم که نویسنده با بازگرداندن هسه به زادگاهش از 
طریق مرور گناهان و خطاهای نوجوانی اش او را به آرامش و نوعی تطهیر می‌رساند؛ از 
جمله نکته‌های قابل توجه در کارگردانی مسعود رایگان، خلق جهانی فانتزی در کنار 
تیرگی مضمون و سیاهی واقعیت زندگی شخصیت‌ها، علی‌الخصوص هسه، خانواده 
او و هم‌محلی‌هایش اســت. این همنشــینی هم در طراحی صحنه دیده می‌شــود هم 
در طراحی ظاهر شــخصیت‌ها و نوع اجرایشــان توسط بازیگران. این چینش »فانتزی 
ســیاه« نوعی گروتســک امــروزی و مــدرن و تلطیف‌شــده از فضاهــای کمیک نمایش 
ســاخته و از طرفــی دیگــر آن را بــه قصه‌هــای پریــان و فضاســازی‌های آشــنای »تیــم 
برتون« نزدیک کرده اســت؛ در مجموع این به ثمر نشستن فرم با بازتاب دادن دقیق 
و نمایــش اهمیــت مضمون حقیقتاً در کارگردانی رایگان قابل تحســین اســت آن‌هم 
در شــرایطی که کمتر این دو، همنشــینی درونی با هم داشــته‌اند و همیشه یکی فدای 
دیگری شــده اســت. نتیجه این جایگاه درست کارگردانی این است که فرم در نمایش 

»قاتل بی‌رحم...« بدرســتی از درون مضمــون می‌آید و به‌دنبال آن مضمون از طریق 
فــرم تبدیل به مفهومی کامل و دیدنی می‌شــود. بــازی‌ بازیگران این نمایش هم یکی 
از نکات قابل تأمل کار رایگان اســت و بیش و پیش از همه باید به بازی درخشــان رویا 
تیموریان اشــاره کرد کــه این بار هم با وجود حضــور در دو نقش متفاوت از نقش‌های 

قبلی‌اش وجهی دیگر از توانایی‌اش را در و بر صحنه تئاتر به نمایش گذاشته است.
ëëنمایش قاتل بی‌رحم هسه کارلسون
ëëنویسنده هنینک مانکل
ëëکارگردان مسعود رایگان
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نگاهی گذرا به نمایش »قاتل بی‌رحم هسه کارلسون« به‌کارگردانی مسعود رایگان

یک فانتزی سیاه قابل تحسین
محسن بوالحسنی

خبرنگار

تماشای تئاترهای کودکانه یکی از جذاب‌ترین تفریح‌های بچه‌هاست. اما چه می‌شود کرد که با بیماری کرونا دست بچه‌ها 
از این تفریح هم کوتاه شــده اســت. هرچند که فیلم تئاترها تا حدودی ســعی می‌کنند این جای خالی را پر کنند. کانون 
پــرورش فکــری کودکان و نوجوانان هم با وســواس و دقت نمایش‌های مخصوص کودکان را گلچیــن کرده و در بخش 
ویژه‌ای به‌ نام »نمایش نما« قرار می‌دهد که »کوکوی گردن دراز« یکی از این نمایش‌های خوب است. حتماً فرزندتان 
از تماشــای این نمایش لذت خواهد برد و البته نکات خیلی خوبی هم یاد خواهد گرفت. چون درباره کودکان مبتلا به 
بیماری اوتیســم و نحوه درســت رفتار و برخورد با آنهاست. معمولاً کودکان مبتلا به این بیماری در انزوا قرار می‌گیرند 

و بســیاری از بچه‌هــا نمی‌داننــد که اگر همکلاســی یا 
فامیلی مبتلا به اوتیسم داشتند چطور باید با او رفتار 
کننــد. قصه ایــن نمایش هم دربــاره همین موضوع 
است؛ پیام پسری مبتلا به اوتیسم است و خانواده‌اش 
علاقه ندارند او در جمع حاضر شود چون فکر می‌کنند 
با بچه‌های دیگر متفاوت است. یک روز پیام به‌صورت 
اتفاقی وارد تمرین یک گروه نمایش می‌شود و مربی 
نمایش متوجه استعدادش می‌شود و می‌خواهد که او 

عضو گروه شود اما اعضای تئاتر مخالفند و... 
نمایش »کوکوی گردن دراز« علاوه بر اینکه در قالب داستانش برای بچه‌ها درباره اوتیسم توضیح می‌دهد به آنها یاد 
می‌دهد که برخورد نامناســب چقدر می‌تواند به کودکان مبتلا به این بیماری آســیب‌هایی بزند. ضمن اینکه بچه‌ها با 
تماشای این نمایش متوجه می‌شوند کودکان مبتلا به اوتیسم می‌توانند استعدادهای بی‌نظیری داشته باشند و کافی 

»نصف النهار« ی از موسیقی تلفیقی

تلفیقــی  ژانرموســیقی  ایرانــی،  موســیقی  مختلــف  ســبک‌های  درمیــان 
گروه‌هــای  در  اغلــب  کــه  مخاطبانــی  دارد،  را  خــود  خــاص  طرفــداران 
ســنی جــوان و نوجــوان بــوده و با اشــتیاق بســیارجذب این نوع موســیقی 
شده‌اند،مانند گروه موسیقی »پالت« که سال 91 فعالیت خود را با نمایش 
»روایت ناتمام یک فصل معلق« به کارگردانی هومن ســیدی آغاز کرد و 
بعــد از آن آرام آرام کارخــود را به‌صورت جدی وحرفــه‌ای با آلبوم »آقای 
بنفش« پیش برد که درهمان شــروع کار با اســتقبال خوبی هم همراه شد 
و امروز »پالت« گروه شــناخته شــده‌ای درسبک موســیقی تلفیقی است و 
کنســرت‌های بســیاری درایران و تورهایــی هم دراروپا وامریــکا برگزارکرده 
اســت، البته امیــد نعمتی خواننده ایــن گروه کلمه تلفیقــی را قبول ندارد 
و معتقد اســت: »این کلمه اشــتباه بوده و همه خوانندگان امروز به نوعی 
پــاپ هســتند.« تازه‌ترین آلبوم این گــروه که »نصف‌النهارمبــدأ« نام دارد 
اســفندماه 99 منتشر شــد و به علاقه‌مندان موســیقی تلفیقی و مخاطبان 

این گروه پیشنهاد می‌شود.
این آلبوم شــامل هشــت آهنگ با کلام »از شــمال تا جنوب«، »نصف 
النهارمبــدأ«، »حافــظ«، »هیــچ نگفتــی«، »تــا بیکــران آســمان«، »ایــن 
ماجــرا«، »بامــن خیــال کن« و »باد درموهایت« اســت که امیــد نعمتی و 
ماکان اشــگواری خوانندگان گروه و مهیار طهماسبی، کاوه صالحی، سردار 
سرمســت، امین طاهری، کسری سبکتکین، پیمان حاتمی، علی رحیمی، 
سعید نبئی، مهســا خطیب‌زاده، شقایق صادقیان، داریوش بیژنی، سپهر 
عباســی و دانیــال جورابچی نوازندگان گروه هســتند. ترانه‌هــای این آلبوم 
هم به سروده کاوه صالحی، امید نعمتی و ماکان اشگواری است و میکس 

و مسترینگ آن را کاوه عابدین و پیمان حاتمی برعهده داشته‌اند.
ازســازهای  و  اســت  آن  ســازبندی  »پالــت«  موســیقی  گــروه  ویژگــی 
کنتربــاس، کلارینــت، آکاردئــون، گیتار و ویولنســل برای ســاخت آثارخود 
استفاده می‌کنند که این رنگ آمیزی در سازها و در کنار آن مشارکت اعضا 
موجب شــده ســلیقه های متفاوت و متنوع خلق شــود. ســاخت ترانه این 
آلبــوم هم اغلب به‌صورت اشعارکلاســیک اســت، اشــعاری کــه می‌توان 

درقالب اجتماعی عنوان کرد.
ëëنصف النهارمبدأ
ëëگروه پالت
ëë99سال
ëëنشر موسیقی نوفه

ندا سیجانی
خبرنگار

یک تفاوت دوست داشتنی

ëëشب‌های روشن
ëëنوشته: فئودور داستایفسکی
ëëترجمه:سروش حبیبی
ëëنشر ماهی

 برسد 
به روح 

عمو نادر

اســت به آنهــا از راه درســت فرصت دهیم. اگــر در میان 
اطرافیان‌تان کودکی مبتلا به این بیماری است حتماً اجازه 

دهید فرزندتان این نمایش را ببیند.


